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خیز دوباره برای کوبیدن سر افعی
۴- ۱۳۲۲: دولت ایران در یادداشــتی به وزارت خارجه عربستان  به 
این اقدام رژیم ســعودی اعتراض کرد، اما دولت ریاض اقدام خود 
را مطابق با قوانین شــرع دانست. سفارت ایران نیز که پاسخ دولت 
را غیرمنطقی می دید، تأکیــد کرد تا وقتی که جان و حیثیت ایرانیان 
در عربســتان محفوظ نباشــد و دولت عربســتان عذرخواهی نکند، 
ایران در سیاســت خود نسبت به عربســتان تجدیدنظر نخواهد کرد. 
دولت ســعودی نیز در پاســخ فقط درباره آینده تضمین هایی داد. 
دولت ایران هم این تضمین ها را نپذیرفت و روابط سیاســی خود را 

با عربستان قطع کرد. 
۱۳۲۶: هیئت حسن نیتی از طرف عربستان سعودی به منظور تجدید 
روابط دو کشــور وارد ایران شــد. در همین سال سفیر ایران در مصر 

مجددا اکرودیته در عربستان سعودی شد.
۱۳۵۷: عربستان در ابتدای پیروزی انقلاب سیاست «احتیاط، سکوت 
و نظــارت» را درپیــش گرفت، ولــی پس از مدتی هیئتــی بلندپایه 
به سرپرستی دبیرکل «رابطه العالم اسلامی» را برای تبریک به ایران 
فرستاد. ملک خالد در نخستین عکس العمل خود، برپایی حکومت 
اســلامی را در ایران مقدمه نزدیکی و تفاهم هرچه بیشتر دو کشور 
خواند. فهد، ولیعهد وقت عربستان، نیز گفت : «برای رهبری انقلاب 
ایران احترام زیادی قائل هستیم «. اما رویکرد سیاست خارجی ایران 
در حمایــت از جنبش های آزادی بخش در منطقه و جهان اســلام 
و همچنین برگزاری نخســتین حج توأم با برائت از مشرکان ازسوی 
حجاج ایرانی ، موجب ســردی روابط دو کشــور شــد. مطبوعات و 

مقامات دو کشور مواضع تندی علیه هم اتخاذ کردند. 
۱۳۵۸: تــرس مقامات ســعودی از انقلاب اســلامی بعــد از قیام 
ســلفی های تندرو و اشــغال مســجدالحرام در ۱۴۰۰ هـ..ق و قیام 
شیعیان در منطقه «شــرقیه « به فاصله کمی از آن ، افزایش یافت. 
براین اســاس عربســتان خود را برای مقابله با جمهوری اسلامی و 

«صدور انقلاب» آن، آماده کرد. 
۱۳۵۹: جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، فرصتی بود تا عربســتان با 
کمک های اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و تبلیغاتی خود، در کنار عراق 
قرار بگیرد . مجموع این اقدامات باعث ســردی و تیرگی روابط شد و 

مناسبات دیپلماتیک تا سطح کاردار تنزل یافت. 
۱۳۶۳: حادثه ربوده شــدن یک فروند هواپیمای ســعودی و فرود 
آن در فــرودگاه مهرآباد و اقدامات مثبت جمهوری اســلامی ایران 
در پایان دادن به این حادثه، باعث شــد روابط دو کشــور تا حدودی 

بهبود یابد. 
۱۳۶۴: سفر وزیر خارجه عربستان به ایران و سفر وزیر خارجه وقت 
ایران (علی اکبر ولایتی) به عربســتان با هــدف بهبود روابط و حل 
پاره ای از مشکلات فی مابین، مانند حج و جنگ ایران و عراق صورت 

گرفت ، اما نتیجه ای در پی نداشت . 
۱۳۶۵: عربســتان برای فشــار بر جمهوری اســلامی که هزینه های 
جنگ را از راه صدور نفــت تأمین می کرد، تولید خود را افزایش داد 
تــا قیمت نفت کاهــش یابد. این امر به تیرگی مجــدد در روابط دو 

کشور انجامید. 
۱۳۶۶: تلاش آمریکا برای تشدید سردی روابط با عربستان، با هدایت 
جریانات منطقه ای بر ضد ایران ادامه داشــت. شــهادت ۴۰۰ نفر از 
حجاج ایرانی در مراســم حج ۱۳۶۶ که اعتراض شــدید جمهوری 
اسلامی را به دنبال داشت و در نهایت حمله تظاهرکنندگان تهرانی 
به سفارت عربستان در تهران - ۲۶ مرداد ۱۳۶۶ - که کشته شدن یک 
دیپلمات سعودی - الغامدی - را به همراه داشت، تیرگی روابط دو 

کشور را به اوج خود رساند. 
۱۳۶۷: ششــم اردیبهشــت ماه، عربســتان اقدام به قطع یک جانبه 
مناسبات سیاسی با جمهوری اســلامی ایران کرد و این قطع رابطه 

حدود سه سال به طول انجامید. 
۱۳۶۸: موضوع پذیرش قطع نامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل 
از ســوی ایران گام مؤثری در تجدید رابطه با عربستان بود. عربستان 
قبول قطع نامه از ســوی ایران را یک اقدام شجاعانه توصیف و از آن 
استقبال کرد. در این شــرایط، جبهه گیری مطبوعاتی عربستان علیه 
جمهوری اسلامی متوقف شــد و فهد شخصا اعلام کرد که با ایران 
اختلافی ندارد که قابل حل نباشــد. تهــران نیز آمادگی خود را برای 

شروع مذاکرات مستقیم با ریاض اعلام کرد. 
۱۳۶۹: روی کارآمــدن دولــت هاشمی رفســنجانی و تجــاوز عراق 
به کویــت و مواضع ایران در این حادثه و درعین حال، نیاز شــورای 
همــکاری خلیج فارس به حمایت ایران ، باعث شــد تا کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس، به ویژه عربستان برای تجدید رابطه با جمهوری 

اسلامی ایران تلاش کنند. 
۱۳۶۹: اولیــن دیدار مقامات ایران و عربســتان بیــن وزرای خارجه 
دو کشــور در اجلاس ســالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد - 
شــهریور ۱۳۶۹ - و دیدار بعدی در ژنو انجام گرفت . در ۱۵ اســفند 
۱۳۶۹ نیز وزرای خارجه دو کشــور در مســقط با هم ملاقات کردند. 
بــه دنبال این دیدار در ۲۷ اســفند ۱۳۶۹ بیانیه مشــترکی در زمینه 
برقراری مجدد روابط سیاســی دو کشور هم زمان در تهران و ریاض 
منتشر شد. ســعودالفیصل، وزیر خارجه عربســتان، پس از دیدار با 
علی اکبــر ولایتــی، وزیر خارجه وقــت، در مصاحبــه ای اعلام کرد، 
عربستان ســعودی و جمهوری اسلامی ایران در حل تمام مشکلات 

فی مابین به تفاهم رسیده اند. 
۱۳۷۰: فروردین مــاه، ســفارتخانه های دو کشــور در پایتخت های 

یکدیگر بازگشایی شدند. 
۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: به دوره تنش زدایی و بسترســازی روابط دو کشور 

معروف است. 
۱۳۷۶: ورود امیرعبــداالله، ولیعهــد ملــک فهد، به تهــران در آذر 
برای شــرکت در اجلاس سران کشــورهای عضو سازمان کنفرانس 
اســلامی، نقطه اوج روند رو به بهبود مناسبات سیاسی دو کشور در 
دهه ۱۳۷۰ بود. پس از این ســفر رفت وآمد بلندپایگان دو کشور به 

پایتخت های یکدیگر فزونی یافت. 
۱۳۸۰: آمریکا، اســامه بن لادن ســعودی الاصل را متهم به رهبری 
حادثــه ۱۱ ســپتامبر کرد و دولــت ریاض مورد ســوءظن و تعرض 
سیاســی آمریکایی ها قرار گرفت . در پی این حادثــه، بومی گرایی یا 
منطقه گرایی که در بیش از دو دهه اخیر شــعار ایران برای غلبه بر 
مشکلات منطقه به شمار می رود، به تدریج نزد دولتمردان عربستان 

معنا و مفهوم حقیقی خود را یافت . 
۸۴ تا ۱۳۹۲: فرازوفرود روابــط پس از روی کارآمدن دولت نهم که 

دیپلماسی را کاملا به حاشیه برد.
۹۲ و ۹۳: تلاش دولت روحانی برای بازسازی رابطه با عربستان.

۹۴: کارشــکنی عربستان در مذاکرات هســته ای و مانع تراشی برای 
امضای برجام.

۹۵ تا امروز: افزایش ســطح تنش ها از ســوی سلمان بن عبدالعزیز 
و فرزندش با ایران.
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جنگ سرد ایران و عربستان
ارتش علی  درگیری های مسلحانه 
عبــداالله صالح رئیس جمهــور یمن با 
قبیلــه شــیعی مذهب «الحوثــی» در 
جنوب شبه جزیره عربستان نیز موجب 
شــد حکومت ریاض نیروهای نظامی 
خــود را برای کمک بــه ارتش یمن به 
این کشور گسیل کند و دست به بمباران 
هوایی مواضــع و دهکده های حوثیان 
بزنــد. رژیم صالــح و مقام های ریاض، 
جمهــوری اســلامی را به پشــتیبانی 
از چریک هــای شــیعه حوثــی متهم 
کردند. موضوعی کــه بعدها با حمله 
جدی تر عربســتان، وارد فاز یک جنگ 
کامل شــد و یکــی از معضلات فعلی 
پرونده فعالیت های  سعودی هاســت. 
هســته ای ایران نیز یکی دیگر از عوامل 
نگرانــی دولت ریــاض در منطقه بود. 
به گفته کارشناســان غربی، عربســتان 
ســعودی از آنکه ایران بــه یک قدرت 
هسته ای در منطقه خلیج فارس تبدیل 
شــود، در هراس اســت. این وحشت، 
دولتمردان ســعودی را بر آن داشته تا 
درصدد ساخت نیروگاه اتمی و تقویت 
توانایی هــای خود در زمینه این فناوری 
برآیند. ناظــران غربی معتقدند هراس 
از تبدیل ایران به یک قدرت هســته ای 
در خلیــج فــارس، می توانــد موجب 
شروع یک مسابقه تسلیحاتی اتمی در 
این منطقه شــود. بنا بر افشاگری اسناد 
محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا از 
سوی سایت ویکی لیکس، ملک عبداالله 
پادشاه فقید عربستان سعودی مصرانه 
از ایــالات متحده خواســته بــود برای 
از بردن تهدید هســته ای ایــران به زور 
متوسل شــود. در آن مقطع این دیدگاه 
وجود داشــت که هرگونه قدرت گرفتن 
شــیعیان در بحرین بــه افزایش نفوذ 
ایــران خواهــد انجامیــد و تهدیــدی 
بزرگ برای امنیت عربســتان سعودی 
محسوب می شــود. رژیم آل خلیفه در 
منامه روابط گسترده ای با عربستان دارد 
و از نظر امنیتی و اقتصادی کاملا متکی 
به کمک های همســایه بــزرگ جنوبی 
خود اســت. ســرنگونی حکومت آل 
خلیفه در بحرین می تواند برای شیعیان 
عربستان نیز الهام بخش باشد و به این  
سبب سعودی ها در کمک به سرکوب 
اعتراضات از خود تردید نشــان ندادند. 
یکی از مقام های ارشــد سعودی پس 
از اعزام چهارم مارس نیروهای پلیس 
ضدشورش این کشور به بحرین اظهار 
کرد: «جنگ ســرد با ایران یک واقعیت 
است، این کشور در حال گسترش نفوذ 
خود اســت، بی ثباتی حاکم بر چند ماه 
گذشــته موجب شــد ما دیگر نتوانیم 
گوشه ای آسوده بنشینیم و تنها نظاره گر 
وقایع باشیم». با این وجود، بعید به نظر 
می رسد که با وجود شدت گرفتن آنچه 
جنگ ســرد میان تهران و ریاض نامیده 
می شود، دو کشــور از رویارویی نیابتی 
و غیرمســتقیم به رویارویی مســتقیم 
بپردازند یا اصولا اجازه دهند که ســیر 
وقایع و حــوادث در منطقه خاورمیانه 
و خلیج فارس آنها را به چنین ورطه ای 
بکشــاند. درگیری مستقیم میان این دو 
غول بزرگ منطقه ای به سود هیچ کدام 
از آنها یا دیگر بازیکنان بزرگ بین المللی 
در  نظامــی  درگیــری  یــک  نیســت. 
خلیج فارس که یک پنجم نفت دنیا برای 
رسیدن به بازارهای جهانی از آن عبور 
می کند، تهدیدکننده امنیت انرژی جهان 
خواهد بــود که می تواند به یک بحران 
اقتصادی جدید منجر شود. همچنین با 
وجود آنکه بعید به نظر می رسد ایالات 
متحــده در پی گشــایش جبهه جنگ 
پرهزینه دیگری در خاورمیانه باشد، اما 
برخورد نظامی میان متحدان منطقه ای 
واشــنگتن با ایــران، دولــت ترامپ را 
بــه این گزینه می رســاند کــه با وجود 
خطرات بســیار، با نیروی نظامی خود 
برای حفاظت از امنیت انرژی، خطوط 
کشــتی رانی و متحدان منطقه ای خود 
وارد عمل شود. این وضعیت شاید تنها 
بتواند نگرانی های امنیتی اســرائیل از 
تحولات شــتابان منطقه پس از آزادی 
عراق و ســوریه از دســت داعش را تا 
حد زیادی کاهش دهد. بنابراین، شــاید 
بتوان تصور کرد برای آرام کردن اوضاع 
و دوری گزیــدن از رخ دادن هرچند دور 
از انتظار چنین ســناریویی، دو همسایه 
مقتدر شــمالی و جنوبی خلیج فارس 
برای کاهــش تنــش و دوری گزیدن از 
گرم ترشــدن «جنگ ســرد» میان خود 
گفت وگــو را آغاز کننــد، همان طور که 
پیش از ایــن و در شــرایط خطیرتر نیز 

چنین کردند. 
*پژوهشگر  مسائل بین المللی

حســین ســخندان: ایران و عربســتان همواره در شــرایط رقابت تاریخی قرار 
داشــته اند. محور اصلی رقابت آنان در دوران های مختلف تاریخی، بر اساس 
توازن منطقه ای شــکل گرفته است. این امر، از ســال ۱۹۸۰ به بعد با تغییرات 
مشــهودی روبه رو شــد. نشــانه های این تغییر را می توان در ادبیات سیاســی 
مقامات عربســتان در برخورد با ایران دانســت. آنان تلاش می کردند مشکلات 
منطقه ای و داخلی خود را متوجه ایران و انقلاب اســلامی کنند. مشابه چنین 
الگویی در ســال ۲۰۰۶ بازتولید شد. شیعیان توانستند در محیط هایی که دارای 
اکثریت جمعیتی هستند، موقعیت خود را تثبیت کنند. این امر در سال های بعد 
از جنگ سرد آغاز، در ســال ۲۰۰۳ با خصومت بیشتری روبه رو و در سال ۲۰۰۶ 
بعد از مقاومت حزب االله در برابر اســرائیل تشدید شد. در این شرایط، مقاومت 
اســلامی علیه محافظه کاری منطقه ای، مداخله گرایــی آمریکا و برتری طلبی 
اســرائیل سازماندهی شــده  بود. نتیجه آن را می توان در شکل گیری کنفرانس 
شرم الشــیخ علیه ایــران در نوامبر ۲۰۰۶ مورد توجه قــرار داد. این کنفرانس با 
مشــارکت عربســتان، مصر، اردن، امارات متحده عربي و آمریــکا در مقابله با 

هویت گرایی اسلامی شکل گرفت. 
۱- تبارشناسی جنگ سرد عربستان علیه ایران

تداوم چنین فرایندی منجر به تهییج صدام برای حمله نظامی به ایران شد. 
اگرچه رئیس جمهور عراق از انگیزه های درونی لازم برای حمله نظامی به ایران 
برخوردار بود، اما انجام چنین اقدامی را صرفا در شرایطی به انجام می رساند که 
کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ وی را برای انجام چنین اقدامی شایسته و 
مقتدر بدانند. در چنین شرایطی، وی درگیر دغدغه های درونی، روح برتری جویی 
برای بازتولید تمدن بین النهرین، اغواهای منطقه ای و بین المللی شــد. نتیجه 
چنین ادراک و نشانه ای را می توان حمله نیروی نظامی عراق به ایران دانست. 
این امر در سپتامبر ۱۹۸۰ انجام شد. اگر خواسته باشیم زمینه های تاریخی چنین 
اقدامی علیه ایران را بررسی کنیم، به این نتیجه می  رسیم که آمریکا، کشورهای 
غربــی، واحدهای منطقــه ای از ادبیات مشــترکی در توصیف ایران اســتفاده 
می کردنــد. آنان برای حمله نظامی درصدد بودند تا متهم را شناســایی کنند، 
به او تفهیم اتهام و با ابزارهای نظامی فراگیر مجازاتش کنند. قالب گفتمانی و 
ادبیات مســلط آنان برای متهم سازی ایران، آن بود که این کشور یعنی ایران در 
تحولات منطقه مداخله می کند. آنان هیچ گاه به فقدان مشروعیت ساخت های 
سیاسی خود توجهی نداشــتند. فکر می کردند که از طریق الگوی عشیره ای و 
اقتدارگرایی ســنتی می توانند ثبات سیاسی را حفظ کنند. بنابراین اگر اعتراضی 
وجود داشــت، آن را متوجــه ایران می کردنــد. اگر گروهی به سیاســت های 
غیرعادلانه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس اعتراض می کردند، آن را ناشی 
از دست نشــاندگی گروه های انقلابی به سیاســت منطقه ای ایران می دانستند. 
چنین ادبیاتی در ســال های ۲۰۰۶ به بعد نیز گسترش یافت. در ژانویه - فوریه 
۲۰۱۱ تشــدید شد و در اواخر ژوئن ۲۰۱۱ به اوج خود رسیده است. این امر نشان 
می دهــد که در بازخوانــی دلایل حمله نظامی عراق به ایران مشــابهت هایی 
با سیاست های جدید کشــورهای منطقه به ویژه عربســتان مشاهده می شود. 
مقامات عربســتان تلاش می کنند موقعیت خود را از طریق ســرکوب داخلی، 
مداخله نظامی منطقه ای، ائتلاف امنیتی با آمریکا و گسترش ادبیات جنگ سرد 

علیه ایران بازســازی کنند. مشــابه چنین الگویی در سال ۱۹۸۰ نیز مورد توجه 
عربستان و سایر متحدان ذره ای آن کشور در خلیج فارس قرار گرفت. عربستان 
هم اکنون تلاش دارد تا نقش پایان یافته صدام حســین را بازتولید کند. این امر 
بــا ضرورت های موازنه منطقه ای مغایرت دارد. ادبیاتی که رهبران و کارگزاران 
اجرائی عربســتان مورد استفاده قرار می دهند، نشــان می دهد که آنان زمینه 
تبدیل رقابت منطقه ای به جنگ ســرد و تصاعد آن برای گسترش درگیری های 

نظامی منطقه ای را در دستور کار قرار داده اند. 
۲- ادبیات و ماهیت جنگ سرد عربستان علیه ایران

عربســتان و ســایر کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس، ادبیاتی که به 
کار می گیرند، ماهیت اتهام گرا دارد. این ادبیات جنگ ســرد را تشــدید می کند. 
مقامات عربســتان ســعودی تلاش دارند ایران را به اتخاذ مواضع متقابل وادار 
کنند. به همین دلیل اســت که در مصاحبه های رســانه ای و ادبیات دیپلماتیک 
خود از عبارتی به نام تهدید ایران استفاده می کنند این امر به منزله فرار به جلو 
محســوب می شود. عربستان از این واژه ها برای متهم سازی ایران به مداخله در 
امــور منطقه ای بهره گرفت. آنان تلاش برای حقوق دموکراتیک مردم بحرین و 
شــیعیان عربســتان را به منزله مداخله ایران تلقی مي کنند و موضوعاتی نظیر 
تهدید موشــکی، حمایت ایــران از گروه های مقاومت، تقابــل ایران با داعش را 
تحت الشــعاع قرار مي دهند. بــه عبارتی دیگر، مقامات عربســتان تلاش دارند 
فضای منطقه را ملتهب کنند و از ادبیات تحریک آمیز استفاده می کنند. احساس 
می کنند که ابزارهای نظامی جهان غرب پشتیبان مؤثری برای آنان خواهد بود. 
کیش شــخصیت رهبران عرب آنان را در فضای اغوا قرار داده است. رقابت در 
شرایط غرور شخصیتی و برتری طلبی منطقه ای به فاجعه منجر می شود. مشابه 
فاجعه ای که صدام و سایر رهبران کشورهای عربی خلیج فارس به وجود آوردند. 
تاریخ نشــان داده اســت که فاجعه آفرینان، خود نیز گرفتار حوادث و سرنوشت 
تراژیک می شوند. آنچه مبارک، بن علی، عبداالله صالح و صدام به آن دچار شدند 
انعکاس غرور، خصومت و فرافکنی بحران مشروعیت ساختار سیاسی به حوزه 
بیرونی بوده اســت. تاریخ سیاســی و امنیتی حوزه خلیج فارس نشان می دهد 
کــه جهان غرب تمایل به رویارویی نظامی در شــرایط بحــران اقتصادی ندارد. 

به همین دلیل است که تلاش می کند منازعات منطقه ای تشدید شود. 
۳- تهدید ترکی فیصل به مقابله علیه اهداف و منافع ایران

مقامات عربســتان تلاش دارند جنگ ســرد علیه ایران را گســترش دهند. 
به همین دلیل اســت که چندی قبل ترکی فیصل مبادرت به انجام گفت وگویی 
با گروهی از شــهروندان و کارگزاران دیپلماتیک آمریکایی و انگلیسی در حومه 
لندن کرد. لازم به توضیح اســت که ترکی فیصل در سال های بعد از حادثه ۱۱ 
سپتامبر بخش عمده ای از فعالیت های اجرائی و اوقات فراغت خود را در لندن 
ســپری می کند. در این گفت وگو وی از ادبیــات تحریک آمیز در برخورد با ایران 
استفاده کرد. از یک سو همانند رسانه ها، دیپلمات ها و کارگزاران امنیتی جهان 
غرب، ایران را به تولید ســلاح های هسته ای متهم کرده است. از سوی دیگر، به 
این موضوع اشاره داشته که عربستان از تمامی ابزارهای در دسترس خود برای 
مقابله با ایران بهره می گیرد. به کارگیری چنین واژه هایی بر ادراک ایران نســبت 
به عربستان تأثیرات بدبینانه تری به جا می گذارد. تاکنون مقامات ایرانی از الگوی 

کنترل بحران استفاده کرده اند. طبعا چنین فرایندی یعنی تأثیرپذیری دیپلماسی 
عربســتان از نیروهای غیرمسئول در سیاســت خارجی آن کشور مخاطره آفرین 

خواهد بود. 
۴- نشانه ها و پیامد سیاست تهدید و برهم زدن موازنه منطقه ای

هم اکنون نیروهای نظامی عربســتان در کشــورهای بحرین و یمن مســتقر 
هســتند. این امر به منزله تلاش برای تغییر موازنه منطقه ای از سوی عربستان 
تلقی می شــود. زمانی که واحدهای سیاســی درصدد ایفــای نقش هژمونی 
برمی آیند، طبیعی اســت کــه از ابزارهای مختلفی برای ایفای چنین نقشــی 
اســتفاده می کنند. عربستان نه تنها از ابزار نظامی برای کنترل امنیت منطقه ای 
بهره گرفته است، بلکه این کشور تلاش دارد شرایط تعادل دیپلماتیک در روابط 
ایران -عربســتان را با بحران روبه رو کند. تداوم چنین الگویی، منجر به تشــدید 
منازعه در سیاســت منطقه ای خواهد شــد. یکی از دلایل اصلی کنترل بحران 
در سال هایی که نظام بین الملل دارای ساختار دوقطبی بود، می توان عقلانیت 
راهبردی نظام بین الملل و بازیگران اصلی آن دانست. بازیگرانی که حوزه نفوذ 
خود را تعریف کرده و هیچ گونه تلاشــی برای گسترش چنین حوزه ای به انجام 
نمی رساندند. عقلانیت راهبردی در ســاختار دوقطبی به گونه ای بود که حتی 
هــاری ترومن رئیس جمهوری آمریــکا، مبادرت به برکناری ژنــرال مک آرتور، 
فرمانده نیروی نظامی آمریکا، در اقیانوس آرام کرد. مک آرتور صرفا به قابلیت 
ابزاری آمریکا در برخورد با کره شــمالی توجه داشت. درحالی که ترومن تلاش 
کرد این موضوع را به اثبات رساند که از طریق الگوهای دیگری همانند مدیریت 
بحران، قادر خواهد بود زمینه ایجاد تعادل بین بازیگران مختلف را فراهم کند. 
مهره ای که این روزها کمتر به او توجه می شــود، ترکی فیصل است. وی برای 
تمامی تحلیلگران مسائل منطقه مشــخص است. وی در زمره کارگزارانی بود 
که در زمان هدایت ســازمان اطلاعاتی عربســتان ســعودی، زمینه شکل گیری 
القاعده و طالبان را فراهم کرد. در زمان جنگ مجاهدین علیه نیروهای نظامی 
اتحاد شوروی، گروه های عرب- افغانی را در افغانستان و پاکستان سازمان دهی 
کــرد. گروه هایی که از انگیزه لازم برای جهاد علیه کمونیســم برخوردار بودند. 
ترکی فیصل بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر از سوی اف بی  آی مورد پیگرد امنیتی قرار 
گرفت. انگلیسی ها به اف بی  آی اطمینان خاطر دادند که امکان کنترل، هدایت و 
جذب ترکی فیصل وجود دارد. به همین دلیل است که آنان وی را به عنوان سفیر 
عربســتان در انگلیس در سال ۲۰۰۲ مورد پذیرش قرار دادند. در سال ۲۰۰۶ نیز 
چنین نقشــی را در آمریکا ایفا کرد. بنابراین، می توان فرایندی را مورد ملاحظه 
قرار داد که ترکی فیصل به جای منافع کشــورهای منطقــه، به عنوان کارگزار 
کشــورهای غربی برای تصاعد بحران در منطقه ایفــای نقش کند. طبعا بیان 
ادبیات تحریک آمیز علیه ایران در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب 
را می توان نمادی از اقدامات و مواضع افرادی دانست که درصدد نادیده گرفتن 
موازنه منطقه ای هســتند. چنین ادبیاتی زمینه کنش سیاســی کشورها را برای 
رویارویی فراهم می کند. هم اکنون این ســؤال مطرح اســت که چه آینده ای در 
شــرایط جنگ سرد ایران - عربســتان در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس قابل 
پیش بینی است. آیا روند موجود قابلیت کنترل و موازنه را دارد؟ یا اینکه، رهبران 

عربستان سعودی از الگوی صدام در برخورد با ایران استفاده خواهند کرد؟

سعودی ها، ایران هراسی را در حوزه های مختلف دنبال می کنند
مدل صدام براى برخورد با ایران

سالار ســپیدجامه: عضو کمیســیون امنیت ملي و سیاست 
خارجي مجلس مي گوید «عربســتان با همدست شــدن با 
مخالفان ایران در اتهام سازي نسبت به این کشور، از لحاظ 
راهبردي بــه آمریکا کمک مي کند؛ تا با این فعالیت حمایت 
بیشــتري از ســوي آمریکا به دســت آورد». حشمت االله 
فلاحت پیشــه در گفت وگو با «شــرق»، سیاست هاي فعلي 

سعودي در قبال ایران را بررسي کرد.

فضاي فعلي روابط دیپلماتیک ایران و عربســتان،  �
همراه با تنش و درگیري هاي بین الملل است. به نظر شما 
چرا در چند سال اخیر و در شرایط کنوني این روابط رو به 

تیرگي گذاشته است؟
به نظر من سیاســت هایي که عربستان در قبال ایران در 
پیش گرفته، سیاســت انفعالي اســت. عربستان در فضاي 
فعلي در شرایطي قرار گرفته است که از خیزش هاي مردمي 
منطقه و شــرایط ســوریه و عراق و محــو تدریجي داعش 
به شدت احساس نگراني مي کند. در سال هاي اخیر عربستان 
شاهد عاقبت و سرنوشت حکومت هاي زین العابدین بن علي 
در تونــس، معمر قذافي در لیبي و حســني مبارک در مصر 
بوده اســت و با آنچه پیش روي جنگ یمن متصور اســت، 
مطمئنــا علاوه بر نگراني، تــرس و واهمه نیز حکومت این 
کشــور را دربر گرفته است. از ســوي دیگر عکس العمل و 
رفتار آمریکایي ها در برابــر تحولات در دوران اوباما موجب 
شد عربســتان به این نتیجه برسد که نمي تواند روي یاري و 
حمایت آمریکا حساب چنداني باز کند. به طور کلي عربستان 
در موج بیداري انقلابي ایجادشده در منطقه به دلیل اجازه 
ورود دادن بــه زین العابدیــن بن  علي به کشــور و ســپس

عبد ربه منصور هادي و حالا ســعد حریري به مرکز اصلي 
ضد انقلاب و تحرکات دموکراتیك تبدیل شــده اســت؛ در 
نتیجه گسترش این موج، نه تنها به نفع عربستان نیست بلکه 
شکست هر دولت و حکومت فعلي این کشورها عاملي بر 
تضعیف موقعیت این کشور در سطح منطقه است. در این 
شرایط و به همین دلیل سیاست عربستان در قبال کشورهاي 

دیگر و سیاست خارجه اش کاملا انفعالي شده است.
بیانات شما در زمینه سیاست کلي عربستان صحیح  �

است؛ اما ما شاهد آن هستیم که مواضع عربستان بیشتر 
در مخالفت با ایران و سیاست هاي خارجي ایران است. 
علت این مسئله و تشــدید تنش میان ایران و عربستان 

چیست؟
با افزایش تحــرکات در دو منطقه یمن و بحرین که مرز 
مشترک با عربســتان دارد، اوضاع این کشــور وخیم تر شده 
اســت و بیم تأثیر تحولات بر مردم عربســتان به وضوح به 
چشم مي آید. سیاســت انفعالي این کشور به نحوي است 
که مي خواهد سیاســت خود را در طــرح خاورمیانه بزرگ 
و بــازي با اعضاي این طــرح و فعالیت هــاي مرتبط با آن 
بگنجاند. در این طرح آمریکایي ها توانســتند دو خواســته 
دموکراسي خواهي و راهبردي را در کنار هم قرار دهند؛ اول 

اینکه شــما مي بینید آمریکا اعلام مي کند به دنبال دفاع از 
متحدان عرب خود در منطقه اســت و از سوي دیگر محور 
راهبردهاي خود را در منطقه اســرائیل مي داند. حال نقش 
عربستان در اینجا مطرح مي شــود که عربستان با کشاندن 
مســیر تحولات و درگیري ها به ســمت ایران، زدن اتهامات 
تازه به ایران یا به عبارتي همدست شــدن با مخالفان ایران 
در اتهام ســازي نسبت به این کشــور، از لحاظ راهبردي به 
آمریــکا کمک مي کند و با این فعالیت حمایت بیشــتري از 
سوي آمریکا به دست مي آورد و موج تحرکات ضد اسرائیل 
را کاهش مي دهد. حتي عربســتان با این دیدگاه دســت به 
اتهام سازي مي زند که نه تنها این امواج را منحرف کند بلکه 
امیدوار اســت مانع و سدي در تشکیل آن شود. البته این را 
هم باید در نظر بگیریم که شاید هم علت اصلي این رفتار آن 
اســت که عربستان امیدوار است با این شرایط مانعي بر سر 
راه انتقال افکار و موج انقلابي ایجادشده در منطقه به درون 

مرزهاي خود ایجاد کند.
عربستان از ماجراي ادعاي ترور سفیر وقت خود در  �

آمریکا یعني عادل الجبیر و دخالت ایران در این مسئله، 
بدون هیچ ســندي به ابراز عقاید ضدایراني مي پردازد. 
ماجراي کشته شدن ایرانیان در حج دو سال گذشته هم از 
جمله موارد اختلافي بود و حالا به مسائل منطقه اي هم 
کشیده شده است. این روند تا کجا ادامه خواهد داشت؟

تــا اینجاي بحــث و ایــن توضیحات دربــاره علت دور 
سیاست انفعالي عربستان اســت اما براي دلیل نزدیک آن 
هم همان طور که بیان کردید باید به آغاز موسم حج اشاره 
کرد. عربستان در دوران روابطش با ایران به این نتیجه رسیده 
است که ایرانیان از هر فرصتي براي افشاي ماهیت حکومت 
سعودي استفاده مي کنند. رفتن حجاج ایراني باعث مي شود 
گوش شنواي بیشتري براي شعارهاي برائت از مشرکین در 
اختیار حجاج ایراني باشد و فضاي فعلي منطقه، موقعیت 
مطلوبي براي این شعارهاست. شعارهایي که تا چندي پیش 

ایرانیان مظلومانه فریــاد مي زدند؛ در حال حاضر در جهان 
عرب به خصوص میان عراقي ها، فلســطیني ها، لبناني ها و 
اخیرا مصري ها، لیبیایي ها، تونسي ها، بحریني ها، یمني ها و 
حتي خود عربستاني ها، شنوندگان و طرفداران بسیاري دارد. 
البته این زمان براي مردم عربســتان نیز بسیار حائز اهمیت 
اســت. با توجه به تحولات دروني هیئت حاکمه سعودي، 

ممکن است سیر تحولات، کاملا متفاوت شود.
اتهام زني هاي اخیــر ترامپ به ایــران و به تبع آن  �

پیگیري از سوي عربستان چه علل و عواملي دارد؟
تــا اینجا به بحث کلي مســئله پرداخته شــد. حال به 
صورت جزئي به این مســئله نگاهي مي اندازیم. باید توجه 
داشــت مطرح شدن این سناریو از ســوي آمریکا و عربستان 
بسیار مشــکوک اســت؛ البته این گونه وقایع در گذشته نیز 
مسبوق به  سابقه بوده اســت با این وجود از خطرناکي این 
اتهام نمي کاهد. از گذشــته تا زمان فعلي بســیار شاهد آن 
هستیم که آمریکایي ها و عربستاني ها در قالب فعالیت هاي 
اطلاعاتي ضربات شدیدي به منطقه خاورمیانه وارد کرده اند؛ 
آخرین و یکــي از مهم ترین این فعالیت ها، پس از واقعه ۱۱ 
سپتامبر و حضور آمریکا در منطقه بود، مسئله اي که زوایاي 
گوناگون آن تاکنون مشــخص نشــده و حتي نقش ســفیر 
وقت عربستان در آمریکا، شاهزاده بندر بن سلطان، هنوز در 
آن و دیگر وقایع تروریســتي در هاله اي از ابهام باقي مانده 
اســت. در این پرونده حتي ابعاد و میزان همکاري سفارت 
عربســتان با دســتگاه هاي اطلاعاتي و امنیتي آمریکا هنوز 
شناسایي نشده اســت و از همه مهم تر انحراف این واقعه 
و هدف گیري به سوي افغانستان و عراقي که در این مسائل 
چندان دست نداشــته  اند و نقش عربستان در آن به وضوح 
بیشتر بوده است. اما در پس این حادثه شاهدیم آمریکا ابتدا 
به افغانســتان و سپس به عراق به قصد انتقام گیري حمله 
مي کند. علت و عواملش هم سؤالي است که تاکنون جواب 
قانع کننده اي برایش مطرح نشده است و اگر ما به آن پاسخ 

دهیم، مطمئنا جایگاه عربســتان و علل و عوامل رفتار او را 
مي توانیم به وضوح مشخص کنیم.

بر اساس سخن شما عربستان به خاطر آمریکا به این  �
سرعت موضع ضدایراني مي گیرد. اما ما در گذشته و در 
مسئله پرونده هســته اي هم با چنین موضع صریحي از 

سوي عربستان مواجه شدیم. علت آن چه بوده است؟
عربســتان در تنگناي فضاي فعلي در هر فرصتي که به 
دســت مي آورد در تلاش است مسیر تحولات را به گونه اي 
منحرف کند که مطابق با سیاســت هاي آمریکا باشــد تا به 
عنوان ســکوي مورد اعتماد آمریــکا، از حمایت این قدرت 
بهره مند شــود. در مسئله انرژي هســته اي ایران هم دقیقا 
موضع گیري عربســتان به همین شــکل بــود و مي خواهد 
آمریکا را به هر قیمت شده براي خود حفظ کند پس همگام 

و هم راستا با سیاست آمریکا موضع گیري مي کند.
به نظر شــما اتهــام حمایــت ایــران از گروه هاي  �

تروریســتي در منطقه، چقدر قابلیت پیگیري از ســوي 
مجامع جهاني را دارد؟

به وضوح معلوم اســت ایران بیش از کشــورهاي دیگر 
قرباني در این گونه حوادث داده است. از سوي دیگر تاکنون 
هیچ سند معتبري از سوي مجامع گوناگون بین المللي دال 
بر دخالت ایران در وقایع تروریســتي جهان مطرح نشــده 
است. این گونه اتهام زني ها و پرونده سازي ها در گذشته هم 
علیه ایران صورت گرفته اســت، اما تاکنون هیچ کدام قادر 
نبوده اتهام ایران را ثابت کند و حتي براي ایران به عنوان یک 
پرونده قابل قبول مطرح شود. ادعاهاي اخیر هم به نظر من 

بسیار مضحک بوده است.
مطرح شدن این مســئله تا چه میزان بر روابط ایران  �

و عربســتان تأثیر مي گذارد و آیا تغییري در این روابط 
حاصل مي شود؟

روابط ایران و عربستان مدت زیادي است که به صورت 
کج دارومریــز پیش مي رود و مطمئنا در شــرایط فعلي هم 
به همین نحو ادامه دارد؛ تا زماني که عربســتاني ها خود را 
تابعي از راهبرد هاي آمریکایي ها در منطقه مي دانند و با این 
نوع سیاســت با ایران برخورد مي کنند، فضا به همین شکل 
باقي مي ماند. نوسانات موجود در این رابطه بیشتر از سوي 
خود عربســتان است. کشــور ایران هم به دلیل مقتضیات 
جهان اسلام است که این رابطه، با این شرایط را حفظ کرده 
و همواره در تلاش اســت که رابطه مبتنــي بر لجاجت در 
میان این دو کشور حاکم نشود، ولي بر خلاف ایران، عربستان 
مقتضیات جهان اســلام را نه تنها درک نمي کند؛ بلکه تمام 
وقایع فعلــي را تهدیدي براي خود مي داند و به همین دلیل 
ســعي مي کند مانع برقراري روابط حســنه و طبیعي میان 
کشورهاي مســلمان یا کشــورهایي که به خیزش مردمي 
کشــیده شده اند، شــود. با این حال، ما دلیلي براي تضعیف 
روابــط نداریم و به نظر من در شــرایط فعلي با سیاســت 
انفعالي ای که عربستان در فضاي بین الملل در پیش گرفته، 

شرایط حتي به ضرر مردم خود عربستان است.

عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس:

رابطه کج دار و مریز با عربستان، تاریخي است


